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۹ سال پیش در چنین روزی

فرمانده کل ســپاه: پاسخ گویی در سپاه باید تقویت  �
شود
سیداحمد خاتمی: تحت هیچ شرایطی نباید نظام  �

اسلامی و ولایت فقیه آسیب ببیند
رســانه های ســوری: آمریکا و اســرائیل سعی بر  �

تیره کردن روابط ایران و سوریه دارند
آیــت االله هاشمی رفســنجانی: حوزه های علمیه  �

و ائمــه جماعات باید پل مطمئنــی بین مردم و نظام 
باشند
کردزنگنه، مدیرعامل ســازمان خصوصی ســازی:  �

ســود ســهام عدالت برای هر خانــوار پنج نفره به ۹  
میلیون تومان رسید

حمید رسایی، نماینده مجلس: اصولگرایی یعنی  �
همین که با یکدیگر مماشات نکنیم

جمشیدی، سخنگوی قوه قضائیه خبر داد: توقف  �
حکم سنگسار

آیت االله هاشمی رفسنجانی: حضور مردم، شرط و  �
رکن اساسی نظام اسلامی است

محمود احمدی نــژاد، قانون سیاســت های کلی  �
اصل ۴۴ را برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی 

ابلاغ کرد
ووک یرمیک، وزیر خارجه صربســتان: مذاکره تنها  �

راه حل مورد توافق همگان است
کدخدایی، سخنگوی شــورای نگهبان: کسانی که  �

با حکم حکومتی در انتخابات ریاســت جمهوری نهم 
تأیید صلاحیت شدند، اگر دوباره وارد چرخه انتخابات 

شوند، صلاحیت آنها مجددا بررسی می شود

مقــام معظــم رهبــری: رونــد اداری بررســی  �
نوآوری های علمی باید آسان شود

احمدی نــژاد: پــای اصــول انقلاب ایســتاده ایم،  �
آرمان گرایی و ایســتادگی روح حرکت مجاهدت های 

خادمان ملت است
فیروزآبــادی، رئیس ســتاد کل نیروهای مســلح:  �

موفقیت هــای ســتاد کل نیروهــای مســلح مدیون 
ایثارگران است

متکی، وزیر خارجه: مردم ایران همواره گفتمان را  �
بر خشونت ترجیح داده اند

سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد: قانون قبلی  �
انتخابات ریاســت جمهوری در انتخابات ســال آینده 

لازم الاجراست
حسین الحســینی، رئیس ســابق مجلس لبنان:  �

تعامــل قدرتمندانــه ایــران بــا غرب مایــه مباهات 
مسلمانان است

اســلامی:  � مؤتلفــه  حــزب  دبیــرکل  حبیبــی، 
هدفمندکردن یارانه ها سیاسی نیست

خاتمی، عضو شــورای مرکزی جامعه مدرســین:  �
معرفی کاندیدا توســط جامعه مدرســین، بستگی به 

شرایط دارد
آیت االله ابراهیم امینی: صداوسیما گاهی خرافات  �

و موهومات را به مخاطبان انتقال می دهد
رسول منتجب نیا، قائم مقام حزب اعتماد ملی: باید  �

اتحاد را همراه با آزادی فکر داشته باشیم
حسن ســبحانی، نماینده مجلس: حتی یک ریال  �

یارانه برای انرژی پرداخت نمی شود
ســخنگوی قوه قضائیــه: نهادهــای بین المللی  �

می توانند از زندان های ایران بازدید کنند
لاریجانی، رئیس مجلس: اگر وزیران به کمیسیون  �

نیامدند سؤال را به صحن بیاورید
وزیــر بازرگانی خطاب به شــهرداری ها: آژانس ها  �

تحت پوشش نظام صنفی هستند، دخالت نکنید
محمد خوش چهــره: صادق نبودن مســئولان در  �

گفتار و رفتار، میزان اعتماد مردم را پایین می آورد
سعیدی، نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران: یکی  �

از عوامل پیشــتازی ســپاه، توجه به قله بلند رهبری 
است

کدخدایی، سخنگوی شــورای نگهبان: مجلس و  �
دولت قانون جامعی برای انتخابات تدوین کنند

رئیس مجمع تشــخیص مصلحت نظام: مراقب  �
باشیم طرح حذف یارانه ها به جامعه شوک وارد نکند

آیــت االله هاشمی رفســنجانی: حضور مــردم در  �
عینیت یافتن حکومت اسلامی شرط و رکن است

مقام معظم رهبری در دیدار با دانشمندان ایرانی  �
بــر لزوم آزاد ســازی رونــد اداری بررســی طرح ها و 

نوآوری های علمی تأکید کردند
احمدی نــژاد پرداخت هرگونه کمــک یا هدیه به  �

دستگاه های اجرائی را ممنوع کرد
رئیس مجلس: رأی اعتماد مجلس اتمام حجت با  �

دولت است، با دولت رودربایستی نداریم
اجرای  � آیــت االله هاشمی رفســنجانی: مجلــس 

صحیــح و مدبرانه طــرح هدفمند کــردن یارانه ها را 
پیگیری کند

صفارهرندی، وزیر ارشــاد: بهترین خبرنگاران کار  �
حرفه ای را با حقیقت پیوند می زنند

متکی، وزیــر خارجه: مردم ایــران در طول تاریخ  �
گفتمان را ترجیح داده اند

آینه دیروز آینه 

سال چهاردهم    شماره 2931 سیاستسه شنبه   17 مرداد 1396

آن دوگانه اگر در میان نبود! )یادداشت روز( 
حسین شریعتمداری: درباره استناد آقای روحانی  �

به ۲۳ میلیون و چند صد هزار رأی خود در مقایسه با 
۱۶ میلیون رأی رقیب باید گفت؛ کاســتی های دولت 
یازدهــم مخصوصا مواردی نظیر گســترش بیکاری، 
سختی معیشت مردم، تعطیلی انبوهی از کارگاه های 
تولیدی، رکود کم سابقه، تورم لگام گسیخته، حمایت 
از حقوق هــای نجومی، نتیجــه «تقریبا هیچ» برجام 
که چهار ســال امکانات و ظرفیت های نظام از مردم 
دریغ شــده و به پای آن ریخته شــده بود و... از نگاه 
«مردم آگاه و هوشــیار ایران» پنهان نبوده است و اگر 
قــرار بود کارنامه دولت یازدهم ملاک قضاوت و رأی 
مردم باشد، به یقین آرای آقای دکتر روحانی نه فقط 
به اکثریت نمی رسید بلکه رقمی بسیار پایین تر از مرز 

اکثریت را در پی داشت. 
رأی اکثریــت آقــای روحانــی را بایــد در تلاش 
گســترده و همه جانبــه ایشــان و برخــی دیگــر از 
دولتمردان در القای دوگانه «جنگ یا دولت فعلی»! 
جســت وجو کرد. اکنون ضمن تأکید بر قانونی بودن 
ریاست جمهوری جناب آقای دکتر روحانی،... پرسش 
بعدی پیش کشــیده می شــود و آن، اینکه آیا جناب 
ایشــان هنوز هــم می توانند آن گونه که در مراســم 
تحلیف اشــاره کرده اند ۲۳  میلیــون و چندصدهزار 
رأی خــود را نشــانه تأیید دوران چهارســاله دولت 
یازدهم از ســوی ملــت بدانند و در آرای یاد شــده، 
برای دوگانه «ســایه جنگ یا انتخاب روحانی» هیچ 
حســابی باز نکنند؟!... و بالاخره، انتظار آن است که 
رئیس جمهور محترم، برای واقعیات غیرقابل انکاری 
که به آن اشــاره شــد، حســاب ویژه ای باز کنند و در 
دولت دوازدهم ضعف های فراوان دولت یازدهم را 

تکرار نفرمایند! 

آتــش  در  میانکالــه  جنگل هــای  از  هکتــار   ۲۰۰
سوخت

مژگان جمشیدی: پس از گذشت سه روز از وقوع  �
آتش سوزی مهیب در پناهگاه حیات وحش میانکاله 
در استان مازندران با تلاش مأموران محیط زیست و 
نیروهای مردمی، آتش سرکشــی کــه هر بار بعد از 
مهار، بار دیگر شــعله می کشید سرانجام در واپسین 
روزهای هفته گذشــته به طور کامل خاموش شد... 
شــبه جزیره میانکاله که از ســه جهت جغرافیایی 
یعنی شــمال، جنوب و شــرق به تالاب بین المللی 
میانکالــه و دریای خزر وصل اســت، در شــرایطی 
خاکســتر شــد کــه اتفاقا هم ســطح دریــا و بدون 
هیچ گونه عارضه طبیعی و پســتی و بلندی بوده و 
چنانچه بالگرد مجهز به بســکت و سبد آب پاش به 
منطقه اعزام می شد، می توانست در فاصله کمتر از 
۲۰۰ متری دریا یا تالاب، بسکت های خود را از آب پر 
کرده و بدون طی مســافت همانجا روی شعله های 
آتــش بریزد اما باز هم هیچ بالگــردی برای اطفای 
حریق در پناهگاه حیات وحــش«ی» که نزدیک به 
۵۰ ســال از اعــلام حفاظتش می گــذرد و به عنوان 
ذخیره گاه زیســت کره ثبت شده در یونسکو را با خود 

یدک می کشد، نیامد. 

مولاوردی: نبودن وزیز زن درجازدن است
فکــر می کنید دخترهــای امروزی  � بهناز عابدی: 

می توانند به راحتی جوانی کنند؟ 
تعریف جوانی چیســت؟ آیا در مقایسه با پسرها 
این مســئله را مطرح می کنیم یا در مقایســه با خود 
دخترها؟ اگر در مقایســه با پســرها باشد، می توانم 
بگویم با اغلب دخترهایی که ســروکار داشته ام، این 
احســاس تبعیض را می بیننــد و آن آزادی را ندارند. 
البتــه این آزادی بــه معنای بی بند و باری نیســت، 
بلکــه به معنای آزادی انتخــاب، آزادی در پرداختن 
به علایق خود و اینهاست. بااین حال، اگر این مقایسه 
را با پسرها نداشته باشند، می توانند به راحتی جوانی 

کنند. 
  و اما ســؤال آخر؛ فکر می کنید نبودن وزیر زن در 

دولت دوازدهم، برگشت به عقب است؟ 
در خوش بینانه ترین حالــت ادامه وضع موجود 
را در کابینه دوازدهم خواهیم داشــت که اسمش را 

درجازدن می توان گذاشت تا بازگشت به عقب. 

شأن ملت را پایین نیاورید
حســین قدیانی: آیا ماجرای فیش های نجومی و  �

مواضع شــاذ دختر مدیر شاسی بلند و مواضع شاذتر 
پســر آقای عارف، مبنی بــر «ژن خوب» و چه و چه، 
بس نبود؛ اینک نوبت رونمایی از «دله بازی نجومی» 
اســت؟! کاش «ژن خــوب» بعضی هــا، در میــدان 
کاستن از مشــکلات مردم، خودش را نشان می داد، 
نه سبقت گرفتن از همدیگر برای سلفی با اول حامی 
تحریم های دیــروز و امروز و لابد فردای دشــمن! و 
اما، الساعه که مشغول این متن مختصر و ان شاءاالله 
مفیدم، «مشــهدالرضا» هســتم! لطف می کنید اگر 
کلاس این مردم را که بهترین و زیباترین و جذاب ترین 
و آسمانی ترین عکس های خود را در صحن و سرای 
حقیقتا رضوی می گیرند، با ســبک ترین ســلفی های 
ممکن، پایین نیاورید! بگذریم که خود خانم موگرینی 
هم، ملت ایران و جمهوری اســلامی ایران را، بیشتر 
به قاسم سلیمانی و شیربچه های مدافع امنیت سپاه 
قدس می شناسد تا مشتی دله باز نجومی! متن، تمام! 
بنا دارم با کبوتران حرم ثامن الحجج، سلفی عاشقانه 

بگیرم؛ مثل تمام این مردم نازنین...

متناقضی  � چهره هــای  ابطحــی  محمدعلــی  از    
می شناسیم؛ محمدعلی ابطحی اصلاح طلب است و 
پای کار خرداد ۷۶ بوده اســت، ابطحی اي که در سال  
۸۸ بازداشــت و با تلویزیون مصاحبــه و اعترافاتي 
مي کند. ابطحی اي که خواهرزاده روحانی مبارزی چون 
شهید هاشمی نژاد است، ابطحی  اي که می گوید برای 
روحانی شدن به درگاه امام رضا نذر و نیاز کرده است، 

محمدعلی ابطحی کیست؟ 
 فکر نمی کنم همه اینها در کنار هم تعارضی داشــته 
باشد. اگر بحث بیشــتری راجع  به یک نفر طرح می شود 
لزومــا آدم متضادی نیســت. من علاوه بر اینها که شــما 
گفتیــد، ابطحی در حوزه هنــر و حوزه کتــاب و رمان را 
هم می شناســم. اگر الان بخواهم خــودم را تعریف کنم 
می گویم ابطحیِ فرهنگ و هنر را بیشتر از آنهایی که شما 
ذکر کردید می شناســم. من قبل و بعــد از ورود به عالم 
سیاست، یک فرد فرهنگی بوده ام، به همین دلیل هم اوایل 
انقــلاب و در زمان جنگ من را به رادیو فرســتادند. همه 
این حوزه ها می تواند معرف من باشد به این معنا که من 
مجموعه ای از این حوزه ها هستم، خوب است اشاره کنم 
که من ســخنرانی و منبررفتن را از ســنین ۱۶، ۱۷ سالگی 
آغاز کردم و سخنران مراسم های مهمی هم بوده ام، البته 
سخنرانی ها و منبر رفتن هایم مربوط به قبل و اوایل انقلاب 
اســت. آن روزها من یک چهره منبری بودم که متأسفانه 

الان فرصت آن را به دست نمی آورم. 
  دیگر به شما منبر نمی دهند؟  �

خیلی دلم برای منبررفتن تنگ شده، اما این روزها اداره 
مساجد بیشتر دست جناح راســت است. به همین دلیل 

فرصت به ما نمی رسد. 
  اما محمدعلی ابطحی خیلی با چارچوب معمول و  �

مرسوم حوزه و روحانیون همگون نیست. 
معتقــدم این تفاوت ها باید باشــد. چرایی اش هم به 
تفــاوت در جامعه برمی گردد. وقتی پیام هایی را از طریق 
شــبکه های مجازی دریافت می کنم که به من می گویند: 
«وجــود روحانی اي مثل تو توانســته مــن را هنوز پایبند 
روحانیــت و معتقد به اســلام نگــه دارد» خیلی لذت 
می بــرم. حس می کنم مبنای ســنتی دینــی یک مقدار 
جابه جا شده است، البته هنوز مبنای سنتی روحانیت به 
معنای افراد روحانی که محترم و دیندار بوده اند نزد مردم 

محترم است. 
  خودتان را روحانی سنتی نمی دانید؟  �

 من برای اینکه طلبه شوم، کلی رازونیاز کردم. ورودم 
به حوزه از روی علاقه بود. روحانیون ســنتی برای من و 
بخشی از جامعه محترم اند. برخی اما نه سنتی هستند، نه 
امروزی. همان ها هستند که موجب نگرانی اند. متأسفانه 
الان بزرگان حوزه هم از وضعیت حوزه گلایه مندند، چون 
متأســفانه برخی با انگیزه های ناخالص وارد می شــوند. 
این در حالی است که زمانی که ما طلبه شدیم، هیچ یک 
از ایــن مزایا مطرح نبود و صرفــا کار دل بود. انگیزه های 
دنیــوی، تبعات منفی فراوانی داشــته که یکــی از آنها 
ایجاد شــکاف با مردم اســت. من معتقدم این شــکاف 
باید پر شــود. از ســوی دیگر روحانیون و حتی مدیران ما 
به ندرت ادبیات نســل جوان را درک می کنند و در مقابل، 
جوان ها هم به نــدرت ادبیات و دغدغه هــای مدیران را 
می فهمند. این فاصله سبب شده که هرکدام زندگی های 
جداگانه ای داشته باشــند. در این فاصله کسی که سبک 
زندگی جوانان را بفهمد و بتواند با آنها ارتباط بگیرد مهم 
اســت و من دنبال این ارتباط هستم. البته فکر می کنم به 
دلیل ارتباطات بی پرده ای که از طریق شبکه های مجازی 
با جوانان ایجاد کرده ام، در این وادی موفق بوده ام، چراکه 
هرکسی می تواند به راحتی با من حرف بزند؛ تمجید کند یا 

فحش و ناسزا بگوید. 
  شما از نخستین چهره های سیاســی بودید که از  �

طریق شــبکه مجازی با مردم ارتبــاط برقرار کردید. 
وبلاگتان در اواسط دهه ۷۰ از پربیننده ترین وبلاگ ها 
بود، این یعنی شما از همان سال ها به دنبال ارتباط با 

نسل جوان بودید؟ 
اوایل ســال ۷۲ بود که تازه اینترنت به ایران آمده بود، 
دنیای مجــازی خیلی فضای فانتزی اي بود و ورود به آن 
خیلی هم ساده نبود. یادم می آید برای ورود به اینترنت ۹ 
پسورد لازم بود. از همان ایام من به دنبال سردرآوردن از 
اینترنت بودم. بعد در اولین ماه هایی که وبلاگ نویسی به 
حوزه وبلاگ فارســی آمد، من جزء اولین افرادی بودم که 
وبلاگ شخصی داشتم. آن زمان من معاون رئیس جمهور 
بودم و وبــلاگ من به مرجع اخبــار و ارتباطات دولت و 
اطلاعات بدل شــده بود. بعد از پایــان دولت اصلاحات 
تا ســال ۸۸ وبــلاگ مــن اصلی تریــن کانــال ارتباطی 
اصلاح طلبان با مردم بود؛ چون مســیر های دیگر عمدتا 
بسته شده بودند. خیلی ها فضای مجازی سیاسی را بعد  
سال ۸۸ دیده و تجربه کرده اند اما باید بگویم پیش از آن 

هم فضای مجازی به مدد اصلاح طلبان آمده بود. 
 حضور در شــبکه های مجازی و انتشــار اخبار و  �

عکس هــای غیررســمی از مقامات تا حــالا برایتان 
دردسرساز هم شده است؟ 

دردسرهای حضور مجازی من اصل ماجرا بوده است. 
معتقدم دولت و مسئولان باید از خارج از چارچوب ها با 
مردم ارتباط بگیرند و بر این مســئله از همان دولت های 
آقــای خاتمی اصرار داشــتم همواره عکس هــا و اخبار 
غیررسمی را منتشــر کنم تا شکاف بین مردم و مسئولان 
را کمتر کنم. معتقدم یکی از مشــکلات دولت فعلی این 
اســت که اصــرار دارد در قاب و چارچوب های مرســوم 
خــودش را به مردم معرفی کنــد و با همان چارچوب ها 
ارتباط بگیــرد. مــن در دولت اصلاحات اصرار داشــتم 
ایــن قاب ها و چارچوب ها را کنار بزنم و با همان گوشــی 
موبایلم عکس های غیررسمی بســیاری از هیئت دولت 

منتشــر می کردم و همین هم شد که فاصله میان دولت 
و مردم کمتر شد. من معتقدم باید با نسل جدید و ادبیات 
جدید آن ارتباط بر قرار کرد، به ویژه اینکه من، کمی روحیه 
«فان» دارم و توییت ها و مطالب فان هم بازتاب خوبی در 
عالم مجازی دارد. از ســوی دیگر بی ادبی در شبکه های 
مجازی خیلی زیاد است. مهم این است که این ادبیات را 

بپذیری و با آن ارتباط برقرار کنی. 
  در مصاحبه ای گفتــه بودید بــرای اینکه لباس  �

روحانیت بپوشید به درگاه امام رضا(ع) نذر و نیاز کرده 
و گریه  و زاری می کردید که هرچه زودتر روحانی شوید، 
اگر باز هم به ســال های نوجوانی برگردید، همین قدر 

مشتاق طلبگی هستید؟ 
من روحانی بودن را دوســت دارم؛ چون معتقدم دین 
در ایران یکی از نهادهای انکارناشــدنی است و در همه 
سنت های ما، مراسم دینی دیده می شود. مثلا در مراسم 
عاشــورا و تاسوعا، مراسم عقد شــرعی، مراسم زیارت از 
بارگاه ائمه و... ســنت های دینی همواره دیده می شــود. 
من اصرار دارم در این جامعه بتوانم یک ادبیات مبتنی بر 
سنت های جامعه داشته باشم که به جامعه حق حیات 

شیرین بدهد. 
 از ابتدا هــم نگاهتان به دین همین قدر لطیف بود  �

یا می خواستید مثل دایی تان یک روحانی مبارز شوید؟ 
ما باید فضاها را در دوران خودشان ببینیم. ایام انقلاب 
هم زمان با اوج قدرت کمونیسم بود و به همین دلیل هم 
هیچ روشنفکری نبود که چپ نباشد. در روشنفکری چپ، 
مبارزه هم یکی از عناوین جاذبه دار بود. دکتر شریعتی یک 
مبارز چپ بود امــا دیدگاه های مذهبی اش تند و انقلابی 
بود. من معتقدم انقلابیگری قبل انقلاب در همین لطافت 

روحی بعد از انقلاب است. 
  من جواب ســؤالم را نگرفتم اما به سؤال بعدی  �

می پردازیم. کارنامه سیاســی – اجرائی شما پرعنوان 
است، اما نقطه اوج کارنامه شما ریاست  شما بر دفتر 
ریاســت جمهوری در دولت هفتم است، چه شد که 

رئیس دفتر رئیس جمهور شدید؟ 
من از ســال ۶۲ تا ۶۷ مدیر رادیو ایــران بودم. آن ایام 
خیلی برنامه داشــتم و به واسطه گفت وگوهایم شناخته 
شــده بودم. بعد از آن هم زمانی که ۲۷، ۲۸ســاله بودم 
معاون بین الملل وزیر ارشاد شدم. اما آشنایی من با آقای 
خاتمی به همان زمان مدیریتم در رادیو ایران برمی گردد 
که آقای خاتمی وزیر بود. چند ســال بعــد معاون امور 
بین الملــل آقای خاتمی در وزارت ارشــاد شــدم. در این 
ســمت ارتباطات خارجــی خوبی به  دســت آوردم و تا 
آخر دوره وزارت ایشــان من معاون بین الملل او بودم. با 
استعفای آقای خاتمی من هم استعفا دادم. در تمام این 
سال ها با آقای خاتمی دوست بودم و هستم. زمستان ۷۵ 
بود که در لبنان اقامت داشــتم و آقای خاتمی هم مدتی 
بــه منزل ما آمد. همان ایام بحث ریاســت جمهوری اش 
مطرح شــده بود و او مشغول بررسی شــرایط بود. بعد 
از نــوروز ۷۶ کــه کاندیداتــوری او در انتخابات هفتمین 
دوره ریاســت جمهوری قطعی شــد، من جدی تــر او را 
همراهــی کردم و با وجود اقامت خانــواده ام در بیروت، 
بــه تهران آمدم و تــا صبح روز رأی گیری هــم در تهران 
مانــدم، صبح دوم خرداد من و آقای خاتمی با هم رفتیم 
و رأی دادیم و بعد از رأی گیری به بیروت بازگشــتم. بعد 
از ریاســت جمهوری ایشان به دلیل ســابقه رسانه ای و 
ارتباطاتی که داشــتم من  را به عنوان ریاســت دفترشان 

منصوب کردند. 
 افرادی که به ریاست دفتر رئیس جمهور منصوب  �

شده اند، اغلب افرادی نزدیک و معتمد رئیس دولت 
بوده اند، چرا این کرسی آن قدر مهم است؟ 

طبیعتا رئیــس دفتر رئیس جمهور فردی اســت که 
بیشترین همراهی و ساعت حضور را در کنار رئیس جمهور 
دارد و امــور مربــوط بــه رئیس جمهور را رتــق و فتق 
می کنــد. اهمیت جایــگاه رئیس دفتر هم در این اســت 
که برنامه ریزی و مدیریت ارتباطات ریاســت جمهوری را 
برعهده دارد. مقدمه سازی ها و زیرساخت های مربوط به  

برنامه و اقدامات ریاست جمهوری همه در اختیار رئیس 
دفتر است، پس طبیعی است که رئیس دفتر باید دوست، 
همراه و معتمد رئیس جمهور باشــد. البته رئیس دفتری 
من به شدت مورد مخالفت برخی از جریان های سیاسی 
کشور بود، چون آنها با علم به اهمیت این جایگاه نگران 
ســازماندهی عمیق اطراف رئیس جمهــور بودند. حتی 
می توانم بگویم بیشترین مخالفت هایشان با رئیس جمهور 

به دلیل حضور من در این جایگاه بود. 
  علت این مخالفت ها چه بود؟  �

 آنها حس می کردند من در ســازماندهی اصلاحات 
خیلی مؤثر بودم

  دفتر رئیس جمهور چند نفر پرسنل دارد؟  �
 الان بایــد خیلــی تغییــر کرده باشــد امــا در زمان 
ما دفتــر رئیس جمهــور حوزه هــای متفاوتی داشــت. 
معاونت تبلیغات که مســئول اطلاع رســانی برنامه های 
رئیس جمهــور بــود، معاونــت سیاســی که مســئول 
خلاصه نویســی و پیوســت نامه های دریافتی به شخص 
رئیس جمهــور و در ارائــه دیدگاه ها بــه رئیس جمهور 
نقش آفریــن بــود. حــوزه پاســخ گویی کــه جواب های 
رئیس جمهــور را تایپ می کردند و بــه رئیس دفتر ارائه 
می دادند. در نهایت اما باز هم رئیس دفتر بود که تصمیم 
می گرفت پاسخ ها چگونه ارسال شوند. حوزه دیگر، حوزه 
تشــریفات بود که بیشــتر ملاقات های بین المللی، دیدار 
سفرا و مدیریت برگزاری و تأمین امنیت مراسم سخنرانی 
و سفرهای اســتانی را نظم و امنیت می داد. بخش دیگر 
هم بخش بررسی درخواست ملاقات هاست. حوزه تأمین 
امنیت و چک و خنثی هم که جمعی مسئول تأمین امنیت 
محل ســخنرانی و برنامه های ریاســت جمهوری بودند، 

جمعی هم مسئول پاسخ گویی به نامه های مردمی. 
دفتــر  � کار  زمان گیر تریــن  و  ســخت ترین    

ریاست جمهوری چیست؟ 
 بخش سنگین این ماجرا مربوط به جمع آوری نامه های 
مردمی است که بعضا با کامیون به دفتر ریاست جمهوری 
می رسیدند. البته بعد از مدتی برنامه ریزی کرده بودیم که 
گروه هایی از دفتر ریاست جمهوری به شهرستان ها عازم 
شــوند و به نامه ها همان جا پاســخ دهند و دیگر نامه ای 

مستقیم از شهرستان ها به دفتر ارسال نشود. 
  این نامه ها از کجا می آمدند؟  �

متأسفانه بسیاری از نامه های مردمی خیلی نامه های 
قابلي نیست. برخی می گویند چون رئیس جمهور آمده به 
او نامه بدهیم که شاید در امور مالی گشایشی حاصل شود 
به همین دلیل هم تقریبا همه نامه های مردمی درخواست 
کمک مالی اســت. کاروان رئیس جمهور که وارد شهرها 
می شد، دو ماشین پشت ســر ماشین رئیس جمهور نامه 
جمع آوری می کــرد و در نهایت حجم انبوهی نامه روی 

دست کارمندان دفتر ریاست جمهوری باقی می ماند. 
  جمع آوری نامه از چه زمانی مرسوم شد؟  �

 جمــع آوری نامه هــای مردمی به مســئولان قبل از 
انقلاب هم مرســوم بود و مردم همواره عادت داشتند به 
مســئولان نامه بدهند. این سیستم که دو ماشین مسئول 
جمع آوری نامه های مردمی شوند، در زمان آقای هاشمی 
باب شد و به ما هم رسید. در دوران احمدی نژاد با شدت 
بیشــتری ادامه یافت. با وجود این جمعی از مردم اصرار 
داشتند شخصا نامه را به رئیس جمهور بدهند و به ماشین 
حامل رئیس جمهور هجــوم می آوردند اما باز هم فرقی 
نمی کرد و ما نامه هــا را از رئیس جمهور می گرفتیم و در 

یک جا جمع آوری می کردیم و پاسخ می دادیم. 
  سرنوشت نامه ها چه می شد؟  �

نامه هــای درخواســت کمک مالی به ســازمان های 
مربوطــه ارجــاع می شــد، چــون رئیس جمهــور هم 
نمی توانســت از جیب خودش بپردازد. در بین نامه ها اما 
نامه هایی پیدا می شــد که خیلی احساسی بود. ما آنها را 
از نامه های مالی جدا می کردیم و به رئیس جمهور ارائه 
می دادیم. آقای خاتمی هم برایشــان پاســخ می نوشت. 
همــان موقــع کتابی هــم با عنــوان «پی نوشــت های 

رئیس جمهور» منتشر کردیم. 

  صبحِ یک رئیس جمهور چگونه شروع و برنامه ریزی  �
می شود؟ 

ما برنامه های روزانه رئیس جمهور را به گونه ای تنظیم 
می کردیم که از منزل به مراســم، سخنرانی ها یا بازدیدها 
برود و بعد به دفتر بازگــردد. برنامه ریزی این برنامه ها و 
اولویت دادن به آنها هم برعهده تیم رئیس دفتر اســت. 
گاهــی هم ملاقات هایــی در دفتر رئیس جمهــور برگزار 
می شــد. در این بین بیشــتر زمان یــک رئیس جمهور به 
بررسی کارتابلش و پاسخ گویی و دستوردادن به نامه های 
ارجاع شــده به او می گذرد. در زمان ما رئیس جمهور یک 

ساعت مشخص برای رسیدگی به کارتابلش داشت. 
  پس یک رئیس جمهــور بیشــترین زمانش را در  �

دفترش می گذراند؟ 
بله. همین طور اســت. رئیس جمهــور در تمام زمان 
حضور در دفترش یا به مکاتبات پاسخ می دهد یا ملاقات 
حضوری با وزرا، مسئولان و رؤسای سازمان ها دارد. الان 
هم به آقای روحانی گلایه می کنند که خیلی کم ملاقات 
می پذیــرد اما انصافا هم زمــان دادن و تنظیم ملاقات در 

دفتر رئیس جمهور خیلی دشوار است. 
  خود رئیس دفتر رئیس جمهور فرد پرمشــغله ای  �

است؟ 
دوران ریاســت دفتــری، پرکارتریــن زمــان کاری من 
بود. آن روزها دوران خیلی ســختی بــود. ما دولت را از 
آقای هاشــمی تحویل گرفته بودیم، آیت االله یک سیستم 
جزء بینانه و دقیق داشــت و رویه اش جــا افتاده بود اما 
آقای خاتمی یــک مدیر فرهنگی بودند و روحیات و رویه 
مدیریتی او متفاوت بود. همگون سازی این تفاوت، زمان بر 
بود. من علاوه بر تمام زمانی که رئیس جمهور در دفترش 
حضور داشــت، در آنجا بودم و زمانی را هم علاوه بر آن 

برای پرداختن و هماهنگی امور در دفتر می ماندم. 
  می شود گفت یک رئیس دفتر این توانایی را دارد  �

که شخص رئیس جمهور را نسبت به برخی جریان ها و 
افراد ایزوله کند؟ 

 ایزولــه که نــه امــا می توانــد تعیین کننده باشــد. 
رئیس جمهــور راه هــای ارتباطــی زیــادی با بیــرون از 
دفتــرش دارد؛ دیدارها، ســخنرانی ها و جلســات هیئت 
دولت مســیرهایی اســت که جریان ها و افراد می توانند 
با رئیس جمهور ارتباط برقــرار کنند. اما رئیس دفتر تأثیر 

زیادی بر سبک و نحوه ارتباطات رئیس جمهور دارد. 
  چه شد که با وجود ارتباط دوستانه و تسلطتان بر  �

امور دفتر رئیس جمهوری در دوره دوم از این ســمت 
کنار گذاشته شدید؟ 

دلایــل مختلفــی داشــت. مثلا خــود ایــن تغییر و 
جابه جایی مهم بود و باعث نوآوری می شــد. دلیل دیگر 

هم فشار های سیاسی بود که بر من وارد می شد.
  تغییر شما را نرنجاند؟  �

نه، من همیشــه موافق تغییر بودم و هستم. در زمان 
حضورم در دفتر ریاســت جمهوری حجم کار خیلی زیاد 
بود. همه فشار ها روی من بود، خیلی دوران سختی بود، 
اصلا نمی شد زندگی کرد. من هرگز ناراحت نشدم، چراکه 
همچنان از دوستان آقای خاتمی بودم و بعد هم معاون 
پارلمانی رئیس جمهور شدم و پس از آن فشارها روی من 

کمتر می شد. 
  این فشارها چه بودند؟  �

آن زمان چندتا ســایت بودند کــه علیه چهره های 
اصلاح طلــب خبر می نوشــتند. فضاســازی هایی که 
علیــه من می شــد و اکنون هم می شــود، همه از این 
داده هاســت؛ مثلا می گویند اعترافات مــن در دادگاه 
ســال ۸۸ به خاطــر مســائل شــخصی بوده اســت، 
درحالی کــه باوجود این همه شــایعات، مــن در زمان 
زندانی بودنم در ســال ۸۸ یک بار هم درباره مســائل 
شــخصی بازجویی نشدم و اتهام اخلاقی هم نداشتم، 
اما بیرون زندان می گفتند که مســائل شخصی داشته 
و پرونده هــا را جلویش گذاشــتند و او به هرچه آنها 
خواســته اند اعتراف کرده است.  آن ایام سایتی بود به 
نام «گویا آ/ goyaa» کــه به همراه روزنامه های تندرو، 
تیتــر زدند، «دختر ابطحی دنبــال کلاس رقص»... آن 
روز که به خانه رفتم دخترم شــوکه شــده بود و دائم 
دیالوگ هایش با دوســتش را که تلفنی با هم صحبت 
کرده بودند برایم تعریف می کرد و سعی داشت برایم 
توضیــح دهد اصــل ماجرا چه بوده اســت و مطلب 
ســایت ها و روزنامه ها صحبت های دوســت او بوده 
اســت، نه خود او یا اینکه یک مرتبه پخش می کردند 
من در اســتخر مختلط در خارج از کشور بوده ام. یک 
مــورد دیگر این بود که فــردی در روزنامه... علیه من 
ادعا کرد من را با شلوارک کنار ساحل بیروت دیده اند. 
بگذریــم که مــن اصــلا دریارفتن را دوســت ندارم و 
در بیشــتر از سه ســالی که بیروت بودم، هرگز به دریا 
نرفتــم. اگر بخواهم دریا بروم هــم با عبا و عمامه که 
نمی روم یا عکســی دیگر از من به همراه چند روحانی 
دیگر منتشــر شد که در ســاحلی بودیم که خانم ها با 
بیکینی حاضر بودند، نکته جالب این عکس فتوشاپی، 
شلوارک پوشــیدن ما با عمامه بود (می خندد). در این 
عکس ما لخت بودیم و عمامه بر ســر داشتیم...، این 
موضوعــات روی آرامش ما خیلی تأثیر می گذاشــت. 
البته الان نگاه جامعه و ســبک زندگی جامعه به این 
موضوع تغییر کرده است، اما این دست موضوعات در 

آن روزها خیلی اذیت کننده بود. 
  برخورد خانواده تان با این موضوعات چگونه بود؟  �

خوشــبختانه من خانواده منسجمی دارم که همواره 
و باوجود این شــایعات همــراه و همدلم بوده اند. همان 
ســال ها خیلی سعی کردند زندگی شخصی من را به هم 

بریزند که نتوانستند. 
ادامه در صفحه ۷

محمدعلی ابطحی از دشواری های زندگي سیاسي می گوید

می خواستند زندگی  شخصی ام را به هم بریزند
یک  بار هم به خاطر مسائل اخلاقی بازجویی نشدم

فرزانه آئینی : محمدعلی ابطحی چهره نام آشنایی است. او سال هاست که همراه و حامی رئیس دولت اصلاحات بوده 
و هست. ابطحی بیشتر از اینکه به واسطه اقدامات اصلاح طلبانه و حضورش در کابینه اصلاحات شناخته شده باشد، 
نامش با حواشــی و شایعات کوچک و بزرگی نقل محافل غیررسمی است؛ چه ایامی که ریاست دفتر رئیس جمهور را 
در دولت هفتم برعهده داشــت و چه زمانی که در حوادث انتخابات سال ۸۸ پس از ۴۰ روز حبس انفرادی مصاحبه 
و اعترافات تلویزیونی مي کند؛ شایعاتی که بیشتر از اینکه رزومه سیاسی او را تهدید کنند، جایگاه خانوادگی و زندگی 
شــخصی اش را هدف قرار داده اند. او پس از قریب به ســه دهه از دست به دست شــدن این شایعات، گفت وگو با 
«شرق» را مجالی برای پاسخ گویی به این شایعات دانســت. مصاحبه «شرق» با ابطحی دو بخش دارد که در تمام 
طول مصاحبه تفکیک ناپذیر بود؛ بخشــی که به اهمیت جایگاه ریاست دفتر رؤسای  جمهور و چگونگی نقش آفرینی 
او در این سمت در چهار ســال اول دولت اصلاحات و چرایی برکناری اش از این سمت در دولت هشتم می پردازد 

و بخش دیگر بررسی شخصیت و سبک زندگی او به عنوان یک روحانی است که در قالب معمول حوزه نمی گنجد. 
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